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تصویرشناسی در ادبیات تطبیقی: شناخت خود از نگاه دیگری

حمیده لطفی نیا1

چکیده

آنچــه در ایــن مقالــه می  آیــد نگاهــی بــه تصویرشناســی در ادبیــات تطبیقــی اســت. نگارنــده، 
پــس از بیــان  مقدمــه  ای کوتــاه دربــارۀ ســابقۀ تصویرشناســی در فرانســه، بــه تعریــف و انــواع 
ــه  ــی اســت چــرا ک ــات تطبیق ــم در ادبی ــردازد. تصویرشناســی یکــی از مباحــث مه ــی پ آن م
بنــای ادبیــات تطبیقــی در فرانســه بــر آن نهــاده شــده اســت و تأثیــر و تأثــر کــه آغــاز نــگاه 
ــت.  ــری اس ــری از دیگ ــناخت تصوی ــرو ش ــت در گ ــی اس ــات خارج ــه ادبی ــوی  ها ب فرانس
قســمت مهمــی از ایــن شــناخت متعلــق بــه فرهنــگ "ناظــر" اســت کــه چگونــه بــه تصویــر 
ــد.   ــل می  کن ــت، دخی ــته اس ــه در آن زیس ــی را ک ــگاه، فرهنگ ــن ن ــرد و در ای ــری می  نگ دیگ
ایــن جســتار بــه معرفــی تصویرهــای اگزوتیــک و کلیشــه  هایی کــه در ادبیــات از خــال نــگاه 
دیگــری بــه وجــود آمــده اســت، و در پایــان بــا بررســی چنــد ســفرنامه، بــه تبییــن چگونگــی 
ــدِ نمونه  هــا  ــل و نق ــا تحلی ــردازد و ب ــات تطبیقــی می  پ پژوهــش در ســفرنامه  ها در حــوز  ۀ ادبی
بــر ایــن امــر تأکیــد می  کنــد کــه هــر پژوهشــی کــه در آن مقایســۀ تصویــر صــورت بگیــرد، 
ــران،  ــه در ای ــد ک ــن بررســی نشــان می  ده ــی  نمی  گنجــد. ای ــات تطبیق ــاً در حــوزه ادبی لزوم

ــت ــه اس ــه رفت ــه کج راه ــفرنامه، گاه، ب ــات س ــژه مطالع ــی، به وی تصویرشناس

ــه،  ــم، کلیش ــری، اگزوتیس ــود، دیگ ــی، خ ــی، تصویرشناس ــات تطبیق ــدی: ادبی ــای کلی واژه  ه
ــفرنامه. س
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1ـ مقدمه
ــری ژرژ  ــالۀ دکت ــا رس ــال 1۹3۰ ب ــی از س ــات تطبیق ــر در ادبی ــۀ تصوی ــش در زمین پژوه
اســکلی)1( 1 آغــاز شــد. او کــه تصویــر بریتانیــای کبیــر را از نــگاه فرانســۀ قــرن هفــده بررســی 
کــرده بــود، دریچــۀ تــازه  ای بــه روی ایــن رشــته گشــود و باعث شــد که پــس از آن رســاله  های 
ــات و  ــه ادبی ــگاه فرانســه ب ــی نگاشــته شــود و ن ــر در عرصــۀ بین  الملل ــارۀ تصوی ــادی درب زی
فرهنــگ کشــورهای دیگــر از جملــه روســیه)2( مــورد پژوهــش قــرار بگیــرد. تصویرشناســی2 
در نیمــه دوم قــرن بیســتم بــرای معرفــی "دیگــری" شــکل گرفــت. ســفرنامه  ها، آثــار تخیلــی، 
نقــد آثــار خارجــی و مباحــث تاریخــی منابــع مهمــی بــرای تصویرپژوهــی در ادبیــات تطبیقــی 
ــی  ــات تطبیق ــتادان ادبی ــق اس ــا از عای ــا مدت  ه ــی ت ــا تصویرشناس ــوژی ی ــتند. ایماگول هس
ــی  ــی واقعیت ــود. تصویرشناس ــر4 ب ــوا گَی ــوس فرانس ــره3 و مری ــاری ک ــد ژان م ــوی مانن فرانس
ــی و در  ــون ادب ــر در مت ــن ام ــرار می  دهــد. ای ــات مــورد بررســی ق خارجــی را در حیطــۀ ادبی
ســفرنامه  هایی کــه تبدیــل بــه اثــر ادبــی شــده  اند و مســتقیم و غیرمســتقیم تصویــری از فرهنــگ 

ــل اســت.   ــل تحلی ــد، قاب ــه می  دهن دیگــری ارائ

۲ـ اهمیت و ضرورت
ــر راهــی  ــگاه کــه تصوی ــاز می  گــردد؛ آن ــه قبــل از نوشــتار ب ــرای بشــر ب ــر ب ســابقۀ تصوی
ــری  ــا دیگ ــک آن، ب ــه کم ــید ب ــر می  کوش ــود و بش ــوع ب ــا هم  ن ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ب
ارتبــاط برقــرار کنــد و مقصــود خــود را توضیــح دهــد. امــروزه ایــن تصویــر فقــط از خــال 
نقاشــی بیان  گــر مفاهیــم بــه دیگــری نیســت بلکــه توصیــف دیگــری تصویــری از او را منتقــل 
می  کنــد کــه بیانگــر نــگاه روایت  کننــده اســت. از ایــن  رو، تصویرشناســی می  توانــد در قلمــرو 
ــز  ــخ را نی ــی و تاری ــی و جامعه  شناس ــرد و انسان  شناس ــرار گی ــته  ای ق ــای بین  رش پژوهش  ه
عــاوه بــر ادبیــات شــامل گــردد. حتــی تطبیقگــر می    توانــد فراتــر بــرود و وارد حــوزۀ هنرهــا از 
جملــه ســینما شــود و از خــال تفکــری ادبــی بــه تحلیــل و بررســی فرهنگ  هــای مختلــف در 
جوامــع متعــدد بپــردازد. می  تــوان گفــت هــر تصویــری، یــک "مــن" اســت از نــگاه "دیگــری" 
و یــک "مــکان دیگــر" اســت از نــگاه آن دیگــری کــه در "جایــی دیگــر" اســت. "دیگــری" 
همــان اســت کــه بــه "ناظــر" اجــازه می  دهــد طــور دیگــر فکرکنــد. بنابرایــن تطبیقگــر نه  تنهــا 
ــن دو  ــد بی ــه می  توان ــد بلک ــی کن ــخ بررس ــگ و تاری ــوزۀ فرهن ــر را در ح ــد تصوی می  توان
ــه  ــه دیگــری در ســرزمینی دوردســت ب ــگاه ب ــا ن ــد و ب ــرار کن ــاط برق واقعیــت فرهنگــی ارتب
جســتجو در دو تصویــر بپــردازد. بــه ایــن دلیــل اســت کــه تصویرشناســی می  توانــد از جانــب 
رشــته  های متعــدد مــورد بررســی قــرار گیــرد. بنــا بــه نظــر دانیــل هانــری پــژو5 تصویــر فقــط 
ــال آن  ــه از خ ــت ک ــی اس ــت فرهنگ ــادی از واقعی ــه نم ــد بلک ــی باش ــان ادب ــت بی لازم نیس
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ــی  ــت فرهنگ ــک واقعی ــی ی ــر بازنمای ــت: »تصوی ــت یاف ــترده  تری دس ــم گس ــه مفاهی ــوان ب می  ت
اســت کــه از خــال آن، فــرد یــا گروهــی کــه آن را بــه اشــتراک گذاشــته  اند، فضــای فرهنگــی را کــه 

.(Brunel & Chevrel, 1989 :135) ــد ــف می  کنن ــته  اند، توصی ــور داش در آن حض
ــه  ــفرنامه  ها ک ــی س ــند، حت ــرق می  نویس ــورد ش ــان در م ــه غربی ــی ک ــال، متون ــوان مث به  عن
ــال  ــت در خی ــزه  ای از واقعی ــت، آمی ــر اس ــرزمینی دیگ ــا در س ــتۀ آن  ه ــۀ زیس ــر تجرب به  ظاه
ناظــری اســت کــه آن را بیــان می  کنــد. تیئــری هنــچ)4(1 کــه تحقیقــات زیــادی در مــورد شــرق 
ــوده  ــی  اش ب ــۀ اصل ــال  ها دغدغ ــول س ــرب در ط ــرق و غ ــاط ش ــناخت ارتب ــام داده و ش انج
ــرق  ــع از ش ــاب در واق ــن کت ــه ای ــد ک ــت می  گوی ــز، به  صراح ــال انگی ــرق خی ــت، در ش اس
ــه  ــاب ب ــن کت ــد: »ای ــه می  کن ــان اســت و اضاف ــا غربی ــۀ وجــود م ــد بلکــه آین ســخن نمی  گوی
ــن  ــه خــود اســت و ای ــه دیگــری بازگشــتی ب ــرا ک ــردازد چ ــناخت دیگــری  می  پ اصــول ش

.(Hentsch, 1988:9) »ــرد ــورت می  گی ــه ص ــگ و جامع ــوب فرهن ــناخت در چهارچ ش
 لازم بــه ذکــر اســت کــه وقتــی از "دیگــری" ســخن می  گوییــم، از "غیــر" حــرف نمی  زنیــم 
بلکــه از "انســان دیگــر" و خــوی   و فرهنــگ او ســخن می  گوییــم. چــرا کــه ایــن "دیگــری" 
در عیــن حالــی کــه از ســرزمینی دیگــر اســت، موجــودی عجیــب و غیــر از مــا نیســت بلکــه 
تنهــا از فرهنگــی متفــاوت اســت و شــناخت او بــه شــناخت خــود مــا کمــک می  کنــد. سِــنک2ِ، 
فیلســوف رومــی، گفتــه اســت:  »ســفر بــه خــودی خــود اهمیتــی نخواهــد داشــت اگــر همــان منــی 
کــه بــوده  ای دوبــاره بــا خــود برگردانــی. بــا ســفرکردن بایــد روح و خلقیاتــت تغییــر کنــد و نــه آب و 

.(Sénèque le Jeune, 1914: 67) »هــوا و مرزهــای جغرافیایــی  ات

۳ـ چهارچوب نظری و روش تحقیق
ــژو3، اســتاد ادبیــات تطبیقــی دانشــگاه  ــری پ ــر اســاس نظریــات دانیــل هان ایــن جســتار ب
ــام ادبیــات عمومــی و تطبیقــی)5( انجــام شــده اســت. پــژو،  ــه ن ســوربن و کتــاب اصلــی او ب
ــاب  ــت، در کت ــته اس ــی نگاش ــورد تصویرشناس ــددی)۶( در م ــای متع ــه مقاله  ه ــاوه براینک ع

ــن موضــوع اختصــاص داده اســت.  ــه ای ــی را ب ــی، فصل ــی و تطبیق ــات عموم ادبی
آنــگاه کــه تصویــر در ادبیــات تطبیقــی بررســی می  شــود بایــد بــه ادبیــات مرتبــط باشــد؛ 
تصویرشناســی، مطالعــۀ تصویــر کشــورهای خارجــی در آثــار ادبــی اســت کــه از صافــی نــگاه 
نویســنده رد شــده و بــه یــک اثــر ادبــی تبدیــل شــده اســت. تصویــر، یــک زبــان اســت بــه ایــن 
معنــا کــه تمــام خصوصیــات یــک زبــان را داراســت. زبانــی کــه از طریــق آن "مــن" ســخن 
می  گویــد تــا بتوانــد بــا "او" ارتبــاط برقــرار کنــد و همزیســتی آغــاز کنــد و بــه شــناخت آن 
ــرای معرفــی فرهنــگ یــک جامعــه  ــد مرجعــی ب ــر می  توان ــن تصوی "دیگــری" برســد. بنابرای
ــل  ــد. دانی ــازی کن ــان دوم را ب ــی نقــش زب ــر ادب ــک اث ــق کلیشــه در ی ــا خل باشــد و گاهــی ب

ــات عمومــی و تطبیقــی  می  نویســد: ــاب  ادبی ــژو در کت ــری پ هان
ــاره  ــه او را نظ ــی اســت ک ــر من ــه شــکلی تصوی ــر دیگــری ب ــه دیگــری می  نگــرم و تصوی ــن ب     م

1  Thierry Hentsch (1944-2005)
2  Seneca the Younger (c.4BC- AD 65)
3  Daniel-Henri Pageaux (1939 - )
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ــری  ــر دیگ ــه تصوی ــت ک ــده گرف ــوع را نادی ــن موض ــوان ای ــم. نمی  ت ــارۀ او می  نویس ــا درب ــم ی می  کن
در ســطح فــردی )یــک نویســنده(، جمعــی )یــک جامعــه، یــک کشــور، یــک ملــت( یــا نیمه  جمعــی 
)یــک تفکــر یــا یــک ادبیــات( ممکــن اســت در نفــی دیگــری ظاهــر شــود و یــا آن را کامــل کنــد تــا 
"مــن" را گســترش دهــد. زیــرا "مــن" در ظاهــر از "دیگــری" ســخن می  گویــد تــا خــود را معرفــی 

.(Pageaux, 1994: 61)  ــد ــی می  کن ــری را نف ــد و گاه دیگ کن
ــی  ــوناژی از فرهنگ ــوان پرس ــه عن ــری را ب ــنِ راوی، دیگ ــژو، م ــری پ ــر هان ــه نظ ــا ب  بن
ــۀ  ــا بخواهــد، تجرب ــد ی ــدون این  کــه خــود بدان ــا ب ــد کــه درحــال معرفــی آن اســت ام می  بین

ــد.  ــان می  کن ــری را بی ــی از دیگ ــا رؤیای ــد ی ــو می  کن ــود را در آن بازگ ــی خ زندگ

۴ـ هدف تحقیق
ــد  ــر می  توان ــا نهــاده شــده اســت. تصوی ــا دیگــری بن ــاط ب ــر ارتب ــات تطبیقــی ب ــاد ادبی بنی
هویــت فــردی و جمعــی کســی را کــه معرفــی می  شــود، نشــان دهــد؛ بنابرایــن "دیگــری" یــک 
"مــن" اســت. به  عنــوان مثــال نــوع لبــاس پوشــیدن، آشــپزی و جشــن  های آیینــی، تصویرهایــی 
اســت کــه از خــال آنهــا بــه شــناخت دیگــری می  رســیم و روش بیــان آن  هــا توســط ناظــر، 
ــانه  ها  ــای نش ــی در دنی ــگاه مهم ــر جای ــن تصوی ــذارد. بنابرای ــش می  گ ــه نمای ــنِ" او را ب "م
ــه  ــانه  ها ب ــن نش ــد. ای ــرح می  کن ــی مط ــی و اجتماع ــانه  های فرهنگ ــی از نش ــون بیان دارد چ
ــت  ــر دو مل ــی و تفک ــاهدی از زندگ ــه ش ــت ک ــی اس ــم انسان  شناس ــندی در عل ــوان س عن
ــا  اســت: آن کــه روایــت می  کنــد و آن کــه روایــت می  شــود. در ایــن راســتا تصویرشناســی ب
ــال کشــورهای اســتعمار شــده وقتــی  مبحــث هویــت دیگــری بررســی می  شــود. به  عنــوان مث
ــری  ــت می  شــوند، تصوی ــد، روای ــا را تســخیر کرده  ان ــه در گذشــته آنه توســط کشــورهایی ک
متفــاوت بــه خواننــده ارائــه می  دهنــد. روایــت اروپاییــان از آفریقــا نــگاه شــخصی آن  هاســت 
ــدن  ــرای گذران ــی ب ــروز محل ــت و ام ــوده اس ــا ب ــۀ آن  ه ــه روزگاری در احاط ــرزمینی ک از س

تعطیاتشــان)7(. 
هــدف ایــن تحقیــق، تببیــن چگونگــی بررســی تصویرهایــی اســت کــه در قلمــرو ادبیــات، 
ــه  ــی آن اســت ک ــن جســتار در پ ــن، ای ــته از ای ــناخت دیگــری می  شــود. گذش ــه ش منجــر ب
ــژه در حــوزۀ مطالعــات ســفرنامه  ــران، بوی ــی در ای ــات تطبیق ــای ادبی ــه برخــی از بدفهمی  ه ب
ــی و ادبیــت  ــه و کیفیــت ادب ــه زمین ــد و نشــان دهــد کــه اگــر در تصویرشناســی، ب اشــاره کن
متــون مــورد مطالعــه توجــه نکنیــم از هــدف ادبیــات تطبیقــی فاصلــه گرفته  ایــم و صرفــا بــه 
ــه شــناختن و  ــات تطبیقــی ب ــم. حــوزۀ تصویرشناســی در ادبی توصیــف مشــابهت  ها پرداخته  ای
برقــراری ارتبــاط بیــن دو فرهنــگ بــرای شناســاندن آن  هــا بــه یکدیگــر در چهارچــوب یــک 

ــردازد.   ــی می  پ ــر ادب اث

۵ـ پیشینۀ تحقیق
بــه دلیــل اینکــه "تصویــر" از مباحــث مهــم در ادبیــات و هنــر اســت، کارهــای زیــادی در 
ایــن مــورد در ایــران انجــام شــده اســت. در حیطــۀ ادبیــات تطبیقــی نیــز ترجمه  هــا، مقاله  هــا 
ــق  ــور مطل ــن نام ــۀ بهم ــه مقال ــوان ب ــه می  ت ــت. از جمل ــده اس ــته ش ــی نوش و پایان  نامه  های
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ــا عنــوان »درآمــدی بــر تصویرشناســی، معرفــی یــک روش نقــد ادبــی و هنــری در ادبیــات  ب
تطبیقــی« )1388( اشــاره کــرد کــه در آن بــه تصویرشناســی در حــوزۀ نقــد ادبــی پرداختــه و بــه 

تاریخچــه و انــواع آن هــم اشــاراتی شــده اســت. 
ــه  ــران« )13۹8( ب ــی در ای ــات تطبیق ــامانگی ادبی ــۀ »ناس ــیروانی در مقال ــا انوش علی  رض
مشــکاتی کــه در نــگارش بســیاری از مقاله  هــا وجــود دارد، اشــاره و نــگاه توصیفــی و تمرکــز 
ــۀ  ــا در زمین ــتر پژوهش  ه ــفانه بیش ــت. متأس ــرده اس ــد ک ــابهت  ها را نق ــان مش ــر بی ــرف ب ص
ــادی و در  ــل انتق ــچ تحلی ــدون هی ــفرنامه اســت ب ــک س ــف ی ــران توصی تصویرشناســی در ای
بســیاری از مقاله هــا بــه نقــش پیچیــده ایــن تصویرهــا در متــن ادبــی توجهــی نشــده اســت و 
صرفــا قســمت های مختلــف یــک ســفرنامه توصیــف شــده اســت. از جملــه کارهــای دیگــری 
ــاهنامه  ــال ش ــوان مث ــون ادب فارســی، به  عن ــه اســت تصویرشناســی در مت ــه صــورت گرفت ک
ــاً فاقــد چهارچــوب نظــری و روش تحقیــق  ــه تحقیقــات عمدت فردوســی، اســت کــه این  گون
ــل  ــه قاب ــد. البت ــه آن فرصــت مســتقلی را می طلب ــن ب ــه پرداخت علمــی بین رشــته ای هســتند ک
ــک  ــی های رمانتی ــی:  نقاش ــات و نقاش ــه »ادبی ــیروانی در مقال ــی و انوش ــه آتش ــت ک ــر اس ذک
ــات  ــگر ادبی ــر، پژوهش ــری گایت ــه م ــتفاده از نظری ــا اس ــن )13۹۰( ب ــه میلت ــک از حماس بلی

ــد.   ــر نقاشــی را روشــمندانه نشــان داده ان ــاط بیــن ادبیــات و هن تطبیقــی، ارتب

۶ـ شناخت دیگری
6. 1 ـ اگزوتیسم1

شــناخت شــرق کــه در قــرن نوزدهــم اهمیــت ویــژه  ای پیــدا کــرد، در درجــۀ اول متمرکــز 
ــرای اگزوتیســم شــد. واژۀ  ــه بســتری ب ــان ک ــود، هم ــان ب ــای غربی ــه رؤی ــود ک ــر شــرقی ب ب
ــت  ــرزمین  های دوردس ــه س ــه ب ــه آنچ ــی دارد و ب ــۀ یونان ــه ریش ــان فرانس ــم در زب اگزوتیس
تعلــق دارد اختصــاص داده می  شــود چــرا کــه آنچــه شــناخته شــده نیســت، مرمــوز و رؤیایــی 
اســت. ایــن واژه از قــرن نوزدهــم بــه شــرق دور اطــاق شــده اســت و همچنــان کشــورهای 
ایــن منطقــه بــرای اروپاییــان پــراز راز و رمــز هســتند. به  عنــوان مثــال کشــف آشــپزی ایرانــی، 
ــم  ــرن بیســت  و  یک ه ــرای فرانســویان ق ــان فارســی ب ــی و زب ســنت  ها و آداب و رســوم ایران
قابــل توجــه اســت و حتــی داشــتن دوســت ایرانــی بــرای یــک فرانســوی پدیــده  ای اگزوتیــک 
محســوب می  شــود. البتــه ایــن بــدان معنــا نیســت کــه ســفر و اگزوتیســم در قــرن نوزدهــم بــه 
وجــود آمــد، بدیهــی اســت ناشــناخته  ها و ســفر بــه ســرزمین  های دور همیشــه بشــر را اغــوا 

کــرده اســت امــا در قــرن نــوزده مــوج وســیعی را در برگرفــت. 
ــات  ــب ادبی ــوان آن را در قال ــژه  ای دارد و می  ت ــت وی ــی اهمی ــم در تصویرشناس اگزوتیس
ــارۀ  ــط درب ــه فق ــان ک ــرای بســیاری از اروپایی ــگ دوردســت  ها ب ــت. کشــف فرهن ــر یاف و هن
ــعار  ــه در اش ــی اســت ک ــک شــب و حرمســراها رؤیاهای ــتان  های هزاروی ــنیده  اند و داس آن ش
ــم در  ــدۀ اگزوتیس ــی پدی ــتیم. گاه ــه هس ــا مواج ــا آن  ه ــم ب ــرن نوزده ــزرگ ق ــاعران ب ش
ــا  ــه واقع ــه ک ــی، آنگون ــگ خارج ــی فرهن ــد و معرف ــتی می  انجام ــه نژادپرس ــی ب تصویرشناس

1  Exotisme
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ــرد. ــام نمی  پذی ــت، انج هس

6. 2 ـ استروئوتیپ1 یا کلیشه
اســتروئوتیپ تفکــر یــا تصویــری اســت )معمــولا غیــر قابــل تغییــر( کــه دربارۀ یک شــخص 
یــا یــک مــکان یــا یــک فرهنــگ از پیــش تعییــن شــده و معمــولا بــه درســتی یــا نادرســتی آن 
 tupos ــه از واژۀ ــن کلم ــه می  شــود. ریشــۀ ای ــروه پذیرفت ــک گ توجــه نمی  شــود و توســط ی
یونانــی بــه معنــای تصویــر یــا مــدل و پیشــوند stereos بــه معنــای محکــم و ثابــت گرفتــه 
شــده اســت و می  تــوان آن را از نــگاه جامعه  شناســی، مردم  شناســی، تاریــخ و فلســفه بررســی 
ــی  ــر سیاس ــگار و مفس ــه ن ــن2 روزنام ــر لیپم ــط والت ــار توس ــتروئوتیپ اولین  ب ــرد. واژۀ اس ک
آمریــکا در ســال 1۹22 در کتــاب دیــدگاه عمومــی بــه کار رفــت)8(. ایــن اصطــاح ابتــدا مــورد 
توجــه روان  شناســان اجتماعــی قــرار گرفــت و ســپس در علــوم دیگــر نیــز بــه کار گرفتــه شــد 
ــای کلیشــه  ای در  ــی تصویره ــی و حت ــی، قوم ــی، مذهب ــف اجتماع ــای مختل چــون در گروه  ه
معرفــی زنــان و مــردان نیــز وجــود دارد. ایــن تصویرهــا بــه قــدری ثابــت و محکــم هســتند 
ــر نیســتند و حتــی گاهــی اگــر در جامعــه  ای چندیــن مــورد  ــل تغیی کــه در بیشــتر مــوارد قاب
خــاف آن تصویــر کلیشــه  ای بــه وجــود آیــد، ممکــن اســت قابــل تغییــر نباشــد. بــه عنــوان 
مثــال در یــک جامعــۀ ســنتی مرســوم اســت کــه زن از نظــر مالــی بــه مــرد وابســته باشــد، اگــر 
ــن  ــر شکســته شــود، خــاف ای ــاد، به  طــوری کــه در ظاهــر ایــن تصوی ــه تعــداد زی ــی، ب زنان
ــد  ــرار می  دهن ــت ق ــان فمینیس ــروه زن ــا را در زیرگ ــند؛ آن  ه ــتقل باش ــد و مس ــل کنن ــر عم ام
ــت و  ــدری ثاب ــه ق ــه ب ــر اولی ــه تصوی ــرا ک ــد؛ چ ــا می  مان ــر ج ــتروئوتیپ ب ــل آن اس و اص
ــه بررســی  ــل تغییــر اســت کــه اگــر مــواردی علیــه آن یافــت شــود، به  طــور جداگان غیــر قاب
می  شــوند. بــرای بیــان ایــن تصویرهــا نیــازی بــه ابــراز زبانــی آن  هــا نیســت بلکــه گاهــی بــا 
ــنواره  های  ــه جش ــه ب ــی ک ــینما و فیلم  های ــوند. س ــان داده می  ش ــدن نش ــرکات ب ــت و ح ژس
ــد. در  ــی دارن ــش مهم ــتروئوتیپ  ها نق ــن اس ــدن ای ــود آم ــه وج ــز در ب ــد نی ــی می  رون اروپای
ادبیــات تطبیقــی اســتروئوتیپ  ها بــه ایــن دلیــل حائــز اهمیــت هســتند کــه بــه فرهنــگ دیگــری 

ــد. ــف می  کن ــم دیگــری را توصی ــم خــود و ه ــر، ه ــا، ناظ ــق آن  ه ــد و از طری می  پردازن
ــرای  ــد و ب  در همــۀ فرهنگ  هــا کلیشــه  هایی وجــود دارد کــه شــکلی تکــرار شــونده دارن
ــرای  ــی ب ــوان عامت  های ــر را به  عن ــن تصاوی ــت ای ــر اس ــتند. بهت ــه هس ــل توج ــری قاب دیگ
ــن  ــه ای ــای فرهنگــی چراک ــا نماده ــانه ی ــوان نش ــه به  عن ــت و ن ــگ پذیرف ــک فرهن ــی ی معرف
ــا نمادیــن در یــک فرهنــگ  عایــم معمــولا ابهامــی ندارنــد و ماننــد تصویرهــای اســتعاری ی
نیســتند کــه نیــاز بــه شــناخت آن نمــاد در قرایــن تاریخی یا سیاســی آن کشــور باشــد. کلیشــه  ها 
ــا  ــد. به  طــوری کــه م ــه خــود می  گیرن ــی ب ســاده  تر از نمادهــا هســتند و گاهــی شــکل تبلیغات
ــای  ــا تصویره ــیم. آن  ه ــردم برس ــوده  ای از م ــناخت ت ــه ش ــم ب ــات می  توانی ــل اطاع ــا حداق ب
ــکل  گیری  ــه ش ــر ب ــران منج ــداوری  های ناظ ــوارد پیش ــیاری از م ــه در بس ــتند ک ــاده  ای هس س
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آن  هــا شــده اســت و بــه ناظــر کمــک می  کنــد کــه بــدون فکرکــردن نگاهــی ســاده بــه واقعیــت 
داشــته باشــد. در حقیقــت بــرای بیــان آن  هــا ریشــه  ای مشــخص ســراغ نداریــم و نمی  توانیــم 
ــن  ــن چنی ــه ای ــا هم ــر »آن  ه ــی نظی ــد. جمله  های ــا می  آین ــق از کج ــور دقی ــا به  ط ــم آن  ه بگویی
هســتند...« یــا » گفته  انــد کــه ...« و یــا »جایــی شــنیده  ام کــه ...« کلیشــه  هایی رایــج اســت کــه 
ــا یــک صفــت همــراه اســت کــه گاهــی مثبــت اســت و گاهــی منفــی. بــه عنــوان  همــواره ب
ــاد چــای می  نوشــند  ــا این  کــه انگلیســی  ها زی ــال این  کــه قهــوۀ فرانســه معــروف اســت و ی مث
کلیشــه  هایی اســت کــه فــراوان شــنیده  ایم و تعــداد زیــادی از مــردم در دنیــا بــا ایــن اطاعــات 
انــدک تصویــری از فرانســوی  ها و انگلیســی  ها در ذهــن دارنــد. ایــن تصاویــر معنــا و مفهــوم 
ســمبولیک و اســتعاری نــدارد و چنــد پهلــو هــم نیســت. در هــر زبــان و فرهنگــی بســیاری از 
ایــن عبــارات و اصطاحــات هســت کــه بعضــی از آن  هــا شــاید ریشــۀ تاریخــی داشــته باشــند 
و خیلــی از آن  هــا هــم منبــع یــا ریشــه  ای ندارنــد. به  عنــوان مثــال کشــورهای اروپایــی بــه هــم 
صفتهایــی را نســبت می  دهنــد کــه ریشــۀ تاریخــی آن را نمی  دانیــم؛ فرانســویان مــردم اســپانیا 
را حســود و تنبــل می  داننــد و اســپانیایی  ها بــه فرانســویان صفــت متکبــر را اطــاق می  کننــد، 
ایرانی  هــا نســبت بــه اعــراب نــگاه از بــالا بــه پاییــن دارنــد و خــود را از نظــر فرهنگــی بالاتــر 
ــت  ــر و بی  اهمی ــرای دیگــری در راســتای تحقی ــر ب ــن تصاوی ــرد ای ــد)۹(. گاهــی کارب می  پندارن

جلــوه  دادن اوســت و نــگاه نژادپرســتانه بــه همــراه دارد.
ــا وجــود  ــر در رمان  ه ــای دیگ ــورد ملیت  ه ــف در م ــای مختل ــه در زبان  ه ــی ک  اصطاحات
ــا  ــیاه" ی ــه "کاکاس ــوان ب ــه می  ت ــی اســت از آن جمل ــن حضــور فرهنگ ــق ای ــر عم دارد بیانگ
"عــرب کثیــف" در بعضــی از رمان  هــای آمریکایــی یــا فرانســوی اشــاره کــرد. در ایــن زمینــه 
تحقیقاتــی در مطالعــات پسااســتعماری توســط ادوارد ســعید انجــام شــده اســت کــه بایــد در 
ــه  ــی ک ــت شــرف و افتخــار پهلوان ــر شــوالیه  ها و اهمی ــه  ای دیگــر بررســی شــود. تصاوی مقال
ــی  ــه رمان  های ــت ک ــه  هایی اس ــود دارد کلیش ــا وج ــات اروپ ــپانیایی  ها در ادبی ــه اس ــبت ب نس

چــون دن کیشــوت بــه آن دامــن زده  انــد.
 البتــه ایــن تصاویــر همیشــه منفــی نیســتند و گاهــی خیال  پــردازی هــم بــه آن  هــا وســعت 
ــد،  ــان می  آی ــه می ــخن ب ــران س ــرق دور و ای ــه از ش ــه، آن  گاه ک ــات فرانس ــد. در ادبی می  بخش
رنگ  هــا و بوهــای ایــن ســرزمین نشــانی از آن می  دهنــد. گویــی ایــران ســرزمینی اســت کــه 
از آن بــوی رز می  آیــد و رنــگ لبــاس مــردم و کــوی و بــرزن رنگــی متفــاوت بــا اروپــا دارد. 
ــا دونــوای1 شــاعر فرانســوی قــرن نوزدهــم کــه عاشــق ســعدی بــود و شــیراز و ســرزمین  آن
ــود، در  ــرده ب ــفر نک ــران س ــه ای ــت ب ــناخته و هیچ  وق ــعدی ش ــعر س ــال ش ــان را از خ ایرانی
ــه فرانســه، شــعری در توصیــف شــیراز  ــز توســن2 از گلســتان ســعدی ب ــۀ ترجمــۀ فران مقدم

ــد:  ــی می  کن ــبو معرف ــی خوش ــتان را کتاب ــد و گلس می نویس
 مــن کتابــی لطیــف، معطــر و غمگیــن خوانــدم، باغــی کــه دل  هــا را می  ربایــد و تــا شــیراز می  بــرد 
بــه دامنــۀ کوهــی کــه نــام ســعدی بــر آن نوشــته شــده اســت. روح و جانــم بــه همــراه هــم بــه ســوی 

.)Toussaint, 1912: 5(  ایــن بهشــت پــرواز می  کننــد
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ــی از گلســتان ســعدی و  ــرای توصیف ــودن ب ــل دل  رب ــردن از واژه بهشــت و فع ــتفاده ک اس
شــیراز نشــانۀ اوج دلبــری ایــن اثــر از خــال رنگ  هــا و بوهــا از نویســندۀ فرانســوی اســت. 
به  طــوری کــه حتــی در رمــان چهــرۀ شــگفت  زده، آنــا دونــوای از تصویرهایــی کــه ســعدی در 
گلســتان بــرای توصیــف صومعــه  ای کــه در داســتان وجــود دارد اســتفاده کــرده اســت، اســتفاده  

می  کنــد. 
ــه تیــپ می  شــوند.  ــل ب ــد و تبدی ــی شــکل می  گیرن ــر ادب گاهــی ایــن کلیشــه  ها در یــک اث
ــر  ــان داد اث ــری کلیشــه  ای از ایرانی ــا، تصوی ــی اروپ ــه در فرانســه و حت ــی ک ــار ادب یکــی از آث
ــوز در  ــه هن ــه  ای ک ــان مکاتب ــن رم ــت. ای ــکیو)1۰( اس ــتۀ منتس ــی نوش ــای ایران ــهور نامه  ه مش
ــه  ــه ب ــت می  کنــد ک ــس می  شــود، داســتان دو ایرانــی را روای ــه تدری ــه  های فرانس مدرس
فرانســه آمده  انــد و از طریــق نامــه بــرای نزدیــکان خــود ایــن کشــور و مردمانــش را توصیــف 
ــن  ــت ای ــوان گف ــت، می  ت ــوی اس ــک فرانس ــاب ی ــن کت ــندۀ ای ــه نویس ــا ک ــد. از آنج می  کنن
ــگاه دیگــری  ــی نویســنده از ن ــگاه "دیگــری" یعن ــه  ای اســت از "خــود" از ن ــر، ترجم تصوی
جامعــۀ خــودی را توصیــف و تحلیــل می  کنــد. بنابرایــن در توصیــف تصویرهــای ارائــه شــده 
ــی  ــه معرف ــری ک ــت نیســتیم بلکــه تصوی ــای واقعی ــال رد پ ــه دنب توســط نویســنده همیشــه ب
می  شــود بــه خــودی خــود اهمیــت دارد و مــی   توانــد همچــون آیینــه  ای فرهنــگ ناظــر را نیــز 

نشــان بدهــد.  
ــه اعــراب، عمــل ترجمــه توســط خــود  ــان ب ــگاه خودبرتربینــی ایرانی ــل ن  در مــواردی مث
ــوان  ــه به  عن ــوری ک ــت. به  ط ــی اس ــم یک ــف و مترج ــت و مؤل ــه اس ــورت گرفت ــان ص ایرانی
ــاوت  ــح دادن تف ــد همیشــه در حــال توضی ــه در فرانســه زندگــی می  کنن ــی ک ــال ایرانی  های مث
ــکل  های  ــه ش ــراب را ب ــاوت از اع ــی متف ــک ایران ــر ی ــتند و تصوی ــا هس ــا و عرب  ه ایرانی  ه
ــک  ــوارد ی ــی در بســیاری از م ــد. حت ــه می  کنن ــیم و ترجم ــرای فرانســوی  ها ترس ــون ب گوناگ
ایرانــی نســل ســوم کــه در فرانســه بــه دنیــا آمــده اســت بــدون این  کــه دلیــل آن را بدانــد از 
اعــراب فاصلــه می  گیــرد. بــه طــور کلــی یــک قســمت از تفکــرات فرهنگــی و اجتماعــی مــا 
نســبت بــه ملــل مختلــف حاکــی از کلیشــه  ای اســت کــه مــا از آن ملــت در ذهــن خــود داریــم 
کــه در خیلــی از مــوارد تاریخچــۀ دقیقــی هــم پشــتوانه آن نیســت. آیــا می  تــوان گفــت ایــن 
ــر  ــه تصوی ــه دیگــری ک ــه گاهــی ناظــر نســبت ب ــادی دارد؟ به  طــوری ک ــۀ انتق کلیشــه  ها جنب
ــا  ــا ســاختن کلیشــه  ای از رفتــار ی ــا تاریخــی دارد و ب او را توصیــف می  کنــد نقــد فرهنگــی ی
زندگــی او از چگونگــی عمــل او انتقــاد می  کنــد یــا گاهــی نــگاه برتربینــی دارد و بــه دیگــری 
ــا فرهنگــی تحقیــر  ــژادی ی ــردن اســتروئوتیپ او را از لحــاظ ن ــه  کار ب ــا ب ــالا می  نگــرد و ب از ب
می  کنــد. بــرای این  کــه کلیشــه روی شــخص یــا فرهنگــی تأثیرگــذار باشــد حتمــا لازم نیســت 
آن شــخص یــا گــروه بــه آن بــاور قلبــی داشــته باشــد بلکــه تکــرار یــک تصویــر می  توانــد آن 
را ثابــت کنــد. هــدف ادبیــات تطبیقــی بــا توســعه دادن پژوهــش و ارتبــاط برقــرار کــردن بــا 
فرهنــگ دیگــری، ایجــاد تفکــری اســت کــه بــه ارتقــای ادبیــات ملــی در چهارچــوب تعامــل 
بــا ادبیــات دیگــری بپــردازد تــا از ایــن تصویرهایــی کــه منجــر بــه قضــاوت دیگــری می  شــود، 

دوری گزینــد. 
۶. ۳ ـ سفرنامه به مثابه سندی در معرفی "دیگری"
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ســفرنامه ژانــری ادبــی اســت کــه مرزهــای گســترده  ای را پیمــوده اســت: در بیوگرافــی و 
اتوبیوگرافــی وارد شــده اســت بــه عنــوان مثــال می  تــوان از اثــر شــاتوبریان1 بــه نــام خاطــرات 
پــس از مــرگ)11(2 یــاد کــرد. در رمان  هــای نامه  نــگاری مثــل نامــه   هــای یــک مســافر اثــر ژرژ 
ــام گرمســیریان  ــه ن ــر کلــود لــوی اســتروس4 ب ســان3 و در رســاله  های انسان  شناســی ماننــد اث
ــار ادبــی  اندوهگیــن5. امــا ایــن ژانــر در ادبیــات تطبیقــی هــم وارد شــده اســت و یکــی از آث
ــر مونتســکیو ســت.  ــی اث ارزشــمند کــه می  تــوان در ایــن زمینــه بررســی کــرد نامه  هــای ایران
بعضــی از پژوهشــگران بــر ایــن باورنــد کــه تحقیــق در ســفرنامه  ها در قــرن بیســت  ویکم 
ــای  ــان تصویر  ه ــرای بی ــه ب ــفرنامه  ها ک ــه س ــد ب ــا بای ــرا م ــدارد و چ ــی ن ــر ضرورت دیگ
ــیاری  ــه بس ــروزی ک ــای ام ــم؟ در دنی ــه کنی ــت، توج ــه اس ــه کار رفت ــده  ای ب ــندانه ع خودپس
ــدا  ــش پی ــه روز افزای ــی روز ب ــراد دو تابعیت ــد و اف ــرت می  کنن ــود مهاج ــراد از زادگاه خ از اف
ــخ  ــوالات پاس ــیاری از س ــه بس ــد ب ــز می  توانن ــی صلح  آمی ــد پیام ــفرنامه  ها همانن ــد، س می  کنن

ــد. دهن
امــا ســوال اصلــی اینجاســت کــه چــرا مــا بــه اثــر نویســنده  ای کــه پدیده  هایــی خــارج از 
مرزهــای جغرافیایــی خــود را روایــت کــرده اســت، می  پردازیــم؟ چــرا شــرق مقصــد بســیاری 
ــی  ــات تطبیق ــب ادبی ــا در قال ــفرنامه ه ــن س ــام ای ــا تم ــوده اســت؟ و آی ــان ب از سفرنامه  نویس

قابــل بررســی اســت؟
ــی  ــوده اســت: از طرف ــز ب ــر از تضــاد و راز و رم ــان ســرزمینی پ ــرای اروپایی شــرق دور ب
ــلطنت  ــتن س ــرای نگه  داش ــز ب ــود را نی ــدان خ ــه گاه فرزن ــی ک ــاهان بی  رحم ــلطۀ پادش س
می  کشــتند و از ســوی دیگــر آرامــش و گرمایــی کــه در روابــط ســاده انســانی وجــود داشــته 
ــتند.  ــدا می  دانس ــب خ ــان او را حبی ــوان مهم ــی به  عن ــا خارج ــورد ب ــه در برخ ــی ک و مردم
بنابرایــن ایــن ســرزمین ناشــناخته کــه ملقمــه  ای از زیبایــی و بی  رحمــی بــود غربیــان را بــرای 

ــرد. ــذب می  ک ــف آن ج کش
ــکان  ــر م ــط تغیی ــد فق ــخن می  گوی ــفرنامه س ــود در س ــفر خ ــۀ س ــه از تجرب ــافری ک مس
ــفرنامه  ها را در  ــت. س ــته اس ــز داش ــی نی ــی فرهنگ ــه جابجای ــت بلک ــته اس ــی نداش جغرافیای
چهارچــوب نظریــۀ ایماگولــوژی می  تــوان بررســی کــرد زیــرا رابطــه  ای کــه در ســفرنامه بیــن 
مســافر و روایــت ســفرش وجــود دارد همــان معرفــی تصویــر دیگــری اســت. مســافرانی کــه 
ــن  ــوند و ای ــا می  ش ــه تفاوت  ه ــۀ اول متوج ــد در درج ــفر می  کنن ــر س ــرزمین  های دیگ ــه س ب
ــوع پوشــش و  ــد بلکــه ن ــی توجــه آنهــا را جلــب می  کن ــه تنهــا از نظــر جغرافیای تفاوت  هــا ن

ــد: ــو6 می  گوی ــرد. ژان ژک روس ــر می  گی ــز درب ــوی را نی ــق و خ ــوراک و خل خ

ــه  ــان از دور ب ــه در موردش ــرای مطالع ــد و ب ــود بنگری ــراف خ ــه اط ــان  ها ب ــاهدۀ انس ــرای مش ب

1  François-René de chateaubriand
2  Les mémoires d’outre-tombe
3  George Sand
4  Claude Lévi-Strauss
5  Tristes tropiques
6  Jean-Jacques Rousseau
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ــه اصــول و مشــترکات خواهیــد رســید  آن  هــا بنگریــد. ابتــدا بایــد تفاوت  هــا را پیــدا کنیــد ســپس ب
.(Rousseau, 1990 : 89)

ــن  ــی ای ــزایی در معرف ــش بس ــد نق ــفارت  ها کار می  کنن ــه در س ــی ک ــی دیپلمات  های گاه
ــی  ــی مهم ــار ادب ــت و آث ــفرنامه نیس ــط س ــی فق ــی گاه ــد. حت ــتراکات دارن ــا و اش تفاوت  ه
ــور  ــان کش ــه زب ــری را ب ــد و اث ــدا را آموخته  ان ــور مب ــان کش ــه زب ــی ک ــط دیپلمات  های توس
مقصــد ترجمــه می  کننــد، معرفــی شــده اســت. ســعدی، شــاعر ایرانــی، توســط آنــدره دوریــه1 
سیاســتمدار فرانســوی و کاردار لویــی ســیزدهم در قــرن هفدهــم بــه فرانســه ترجمــه می  شــود 

ــی می  شــود.  ــان معرف ــه فرانســه زب ــه جامع ــعارش ب ــده  ای از اش و گزی
تــا جایــی کــه مربــوط بــه ســفرنامه  ها می  شــود، روایــت آن  هــا توســط ناظــر، آن فرهنــگ 
را معرفــی می  کنــد و تــا زمانــی کــه راوی یــا ناظــر آن را بــه نــگارش درنیــاورد ایــن معرفــی 
کامــل نیســت. یــک نمایشــنامه یــا یــک اپــرا وقتــی وجــود خارجــی پیــدا می  کنــد کــه نمایــش 
داده شــود و یــک روایــت از ســفر هنگامــی کــه توســط ناظــری کــه شــاهد آن ماجــرا بــوده 
ــه ســرزمینی دیگــر  ــد دیگــری را ب ــگارش درمی  آی ــه ن اســت و آن را زندگــی کــرده اســت، ب
ــرد،  ــاره ک ــه آن اش ــفرنامه  ها ب ــۀ س ــوان در آیین ــه می  ت ــواردی ک ــن م ــد. از بی ــی می  کن معرف
ــا  ــاهدۀ تفاوت  ه ــه مش ــت ک ــت و این  جاس ــردم اس ــه م ــی عام ــات در زندگ ــگ و ادبی فرهن
ــه  ــه ب ــری ک ــد، تصوی ــا می  ده ــه م ــازه ب ــری ت ــور تصوی ــا فولکل ــه ی ــات عام ــت ادبی در روای
ــه از ســرزمین  ــرای ناظــری ک ــه ب ــده نمی  شــود درحالی  ک ــودن و تکــرار آن دی علــت روزمره  ب
ــفرنامه  ــه س ــت ک ــد. اینجاس ــوه می  کن ــم جل ــرد مه ــه آن می  نگ ــتین  بار ب ــرای نخس ــر ب دیگ
ــر  ــی تصوی ــه بررس ــرد، ب ــه بگی ــات فاصل ــه از ادبی ــی، بی  آن  ک ــات تطبیق ــوب ادبی در چهارچ
ــی.  ــا خیال ــند ی ــی باش ــد واقع ــفرنامه  ها می  توانن ــن  رو، س ــردازد. از ای ــری می  پ ــگاه دیگ از ن
ــدا  ــت پی ــری دس ــناخت دیگ ــه ش ــا ب ــد ت ــی را می  پیمای ــای جغرافیای ــافری مرزه ــی مس وقت
کنــد بــا ســفرنامه  ای واقعــی مواجــه هســتیم، مثــا ســفرنامه  های هانــری رنــه دَلمایــن2 بــه نــام 
از خراســان تــا بختیــاری)12( و بــه ســوی اصفهــان)13( از پیــر لوتــی3 در اوایــل قــرن بیســتم و  
ســه ســال در آســیا)14( از کنــت آرتــور گوبینــو4 در قــرن نوزدهــم کــه بــه فرهنــگ و ادبیــات 
ــه  ــه ک ــت. آن  چ ــن اس ــتر از ای ــی بیش ــفرنامه  ها خیل ــداد س ــه تع ــته  اند. البت ــه داش ــه توج عام
ــات  ــب ادبی ــوان در قال ــفرنامه  ها را  نمی  ت ــۀ س ــه هم ــت ک ــن اس ــت ای ــه اس ــور توج درخ
تطبیقــی بررســی کــرد چــرا کــه لازمــۀ پژوهــش در ادبیــات تطبیقــی از یــک ســو توجــه بــه 
ادبیــات اســت و از ســوی دیگــر مقایســۀ دو نــگاه و دو تصویــر. بســیاری از ایــن ســفرنامه  ها 
ــۀ  ــی در حیط ــل بررســی اســت ول ــانه قاب ــا جامعه  شناس ــر تاریخــی ی ــک اث در چهارچــوب ی

ادبیــات نیســت.
ــردازی  ــا رؤیاپ ــرد و نویســنده ب ــده می  گی ــی فیزیکــی را نادی ــی جابجای ســفرنامه  های خیال
ــرف راوی  ــی مع ــه ســفرنامه  های واقع ــه ک ــد. همان  گون ــراه می  کن ــا را هم ــالات خــود م و خی
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ــر و کار  ــر س ــخصیت روایت  گ ــا ش ــا ب ــم م ــی ه ــفرنامه  های خیال ــتند، در س ــفرنامه هس س
ــای  ــد. در نامه  ه ــا قســمت کن ــا م ــش را ب ــا و رؤیاهای ــد ســایق و ترس  ه ــم و او می  توان داری
ایرانــی، مونتســکیو دو مســافری را کــه زادۀ خیالــش هســتند بــه مــا معرفــی می  کنــد؛ دو ایرانــی 
ــد-   ــرد ندارن ــان کارب ــان ایرانی ــه می ــی ک ــکا" -دو نام ــک” و "ری ــای "ازب ــه نام  ه ــد ب ثروتمن
ــا  ــد و دیده  ه ــه  می  گذرانن ــادی را در فرانس ــان زی ــا زم ــه اروپ ــود ب ــفر خ ــدت س ــه در م ک
ــف  ــران تعری ــود در ای ــکان خ ــتان و نزدی ــرای دوس ــه ب ــق نام ــود را از طری ــنیده  های خ و ش
ــد کــه حــوادث  ــران دریافــت می  کنن ــان حرمســرای خــود در ای ــی را از زن ــد و نامه  های می  کنن
روز ایــران و اتفاقــات حرمســرا در آن نقــل شــده اســت. ایــن رمــان کــه در ســال 1721)15( )قبل 
از انقــاب فرانســه( نوشــته شــده اســت از خــال توصیفاتــی کــه دو مســافر خیالــی مونتســکیو 
انجــام می  دهنــد بــا روشــی طنزآمیــز بــه نقــد دســتگاه حاکــم می  پــردازد و قــدرت نامحــدود 

ــرد. ــه ســخره می  گی ــی چهاردهــم، پادشــاه آن دوران را ب لوی
ــی  ــد و حت ــخن می  گوی ــود س ــری از خ ــزار دیگ ــا اب ــنده ب ــه نویس ــت ک ــه اس  این  گون
ــه  ــم ک ــکا را می  خوانی ــه  ای از ری ــاب، نام ــمتی از کت ــد. در قس ــد می  کن ــه  اش را نق ــردم زمان م
ــا جامعــۀ پاریــس و کنجــکاوی پاریســی  ها ســخن می  گویــد و معتقــد اســت  از مواجهــه  اش ب
کــه زن و مــرد و پیــر و جــوان طــوری او را می  نگرنــد کــه گویــی از آســمان بــه زمیــن افتــاده 
ــه  ــگ دور او حلق ــی هفت  رن ــل رنگین  کمان ــی مث ــای عموم ــا و مکان  ه ــت و در پارک  ه اس
می  زننــد. ریــکا در نامــۀ ســی  ام می  نویســد: اگــر کســی به  طــور تصادفــی متوجــه می  شــد کــه 
مــن ایرانــی هســتم، زمزمه  هایــی از دســت را می  شــنیدم کــه »شــگفتا ایــن مــرد ایرانــی اســت! 

.(Montesquieu, 1721 :47) »!ــود؟ ــی ب ــوان ایران ــور می  ت چط
ــان  ــۀ زم ــود جامع ــی خ ــافران خیال ــد مس ــا از دی ــن صحنه  ه ــف ای ــا توصی ــنده ب     نویس
خــود را بــه تصویــر می  کشــد و از نــگاه دیگــری، بــه نقــد جامعــۀ خــود می  پــردازد کــه فکــر 
کوچــک مــردم آن نمی  توانســت بپذیــرد کــه مردمــی از ســرزمین دوردســتی چــون ایــران بــه 
ســفر برونــد و اصــا وجــود خارجــی داشــته باشــند. گویــی نویســنده می  خواهــد مســائلی را 
بــه مــردم زمــان خــود یــادآوری کنــد و بــا نقــد پاریســی  ها بــه انتقــاد از فرانســه  ای می  پــردازد 
ــه  ــت بلک ــا نیس ــز دنی ــی  ها مرک ــرای پاریس ــه ب ــد. فرانس ــت ببین ــود را نمی  توانس ــز خ ــه ج ک
ــی  ــه دارد. هنگام ــه جامع ــکافانه ب ــی موش ــا، نگاه ــن نامه  نگاری  ه ــت. راوی ای ــۀ دنیاس هم
ــد فرانســویان لبــاس  ــد مانن ــد و ســعی می  کن ــی خــود را عــوض می  کن ــکا لبــاس ایران کــه ری
بپوشــد، دیگــر کانــون توجــه نیســت و معتقــد اســت کــه بــا لباســی مثــل آن مــردم در »نیســتی 
وحشــتناکی« فــرو رفتــه اســت، گویــی کســی او را نمی  بینــد. فیلســوف قــرن هجدهــم، حتــی 
ــی  ــطحی معرف ــای س ــیر پیش  قضاوتی  ه ــده اس ــنگری را گذران ــر روش ــه عص ــه  ای را ک فرانس

می  کنــد. 
ــه  ــه ب ــزی هنرمندان ــا طن ــی ب ــی از حرمســراهای ایران ــا نشــان دادن تصویرهای ــی ب  از طرف
ــران  ــه ای ــگاه اگزوتیــک نویســنده ب ــد کــه حاکــی از ن ــز آن  هــا اشــاره می  کن وضعیــت غم  انگی
اســت. حرمســرا و چنــد همســری پدیــده  ای کــه همچنــان مــورد توجــه فرانســویان در ارتباط با 
ــای  ــر می  شــود قمــری هســتند، لباس  ه ــا ذک ــه در نامه  ه ــی ک ــن اســت. تاریخ  های مشــرق زمی
ــه  ــی ک ــۀ پدیده  های ــت و هم ــی اس ــبک ایران ــه س ــکیو ب ــط منتس ــده توس ــق ش ــافران خل مس
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ــگاه  ــودی از ن ــر خ ــانی از تصوی ــد و نش ــرار ده ــرق ق ــا ش ــه ب ــرب را در مواج ــد غ می  توان
دیگــری بدهــد.

ــد بلکــه دغدغــۀ بســیاری از  ــار منثــور فرانســه وجــود ندارن ــی فقــط در آث ســفرهای خیال
شــاعران هــم بــوده اســت. شــارل بودلــر، شــاعر قــرن نوزدهــم، در اثــر جاودانــۀ خــود گل  هــای 
بــدی از ســفر و اگزوتیســم ســخن گفتــه اســت. بــرای بســیاری از شــاعران هم  عصــر بودلــر، 
ــرزمینی  ــه س ــال ب ــم خی ــی در عال ــن حت ــون. بنابرای ــان پیرام ــت از جه ــزی اس ــفر راه گری س
می  گریــزد و همانطــور کــه بودلــر در شــعر »ســفر « گفتــه اســت، در آنجــا جــز نظــم و زیبایــی 

ــن، 134۹: 232(. ــت )اسامی  ندوش ــذت نیس ــش و ل و آرام
ــدر  ــفر چق ــه س ــم نیســت ک ــد. مه ــا می  کن ــر غوغ ــی بودل ــفر خیال ــای س در تصویرگری  ه
ــار دوردســت مدهــوش اســت. در شــعر  ــی باشــد، شــاعر از عطــر آن دی دور از واقــع و خیال
»عطــر اگزوتیــک« )16( جزیــره  ای را توصیــف می  کنــد کــه بــوی معشــوق، شــاعر را بــه آن  جــا 

می  کشــد:
جزیره  ای تن  آسای که طبیعت در آن به بار می  آورد،

درخت  های عجیب و میوه  های خوشگوار
مردانی که پیکرهای باریک و نیرومند دارند 

و زنانی که سادگی و صفای نگاهشان بیننده را به حیرت می  افکند. 
بوی تو مرا به آن اقلیم دل آویز می  برد

بندری گرانبار از بادبان  ها و دکل  ها می  بینم
که هنوز از خستگی امواج دریا نیاسوده  اند)23( ) اسامی  ندوشن، 134۹: 2۰4 (.

بودلــر بــا اســتفاده از واژۀ اگزوتیــک در عنــوان شــعر بــه معنــای غریــب و دور از جهانــی 
کــه شــاعر در آن زندگــی می  کنــد، ســفر خیالــی خــود را تکمیــل می  کنــد. بودلــر در آخریــن 
فصــل گل  هــای بــدی بــه نــام مــرگ شــعر ســفر را بــه عنــوان آخریــن شــعر ایــن دفتــر چــاپ 
ــف  ــن شــعر از هشــت قســمت تشــکیل شــده اســت و شــاعر از ســفرهای مختل ــد. ای می  کن
انســان ســخن می  گویــد و در پایــان از مــرگ می  گویــد کــه ســفر اصلــی و گریــزگاه جاودانــی 

شــاعر اســت و واژۀ ســفر در اینجــا اســتعاره  ای اســت بــرای مــرگ:
ای مرگ، ای ناخدای پیر، هنگامۀ وداع است!

ای مرگ! بادبان برکشیم و از این دیار مال  انگیز رخت برکشیم!
اگر این آسمان و دریا به سیاهی جوهرند

قلب  هامان، که با تو آشنا هستند، از فروغ نور لبریزند!)17(
ســرزمینی کــه بودلــر در اشــعار خــود تصویــر می  کنــد ســرزمینی خیالــی و اوتوپیــک )آرمــان 
شــهری( اســت کــه شــاعر در آن بــه خوشــبختی می  رســد یــا لااقــل امیــد بــه خوشــبختی دارد و 
در جســتجوی ایــن آرمــان رویاپــردازی می  کنــد. بــرای رســیدن بــه ایــن اوتوپیــا از قــوۀ تخیــل 
خــود کمــک می  گیــرد و جابجایــی جغرافیایــی را اصــل لازم در ســفر نمی  دانــد. آنچــه کــه او 
ــرد، تخیــل اوســت. همان  طــور کــه قبــا هــم اشــاره کردیــم عطــر و  ــه دوردســت  ها می  ب را ب
بــوی دیــار دوردســت اصــل ثابــت تمــام تصویرســازی  های بودلــر از ســفر اســت و شــاعران 
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دیگــری نیــز نظیــر رامبــو1 و مالارمــه2 در قــرن نوزدهــم، هماننــد بودلــر بــه خلــق تصویــری از 
ــد.  ــک پرداخته  ان ــی و اگزوتی ــرزمین  های خیال س

احــداث راه آهــن در اروپــا و گســترش وســایل حمــل و نقــل، از قــرن نوزدهــم بــه بعــد، 
ــای  ــرآن مرزه ــوند و روایت  گ ــته ش ــی نوش ــور واقع ــفرنامه  ها به  ط ــب س ــه اغل ــد ک ــث ش باع
جغرافیایــی را پیمــود تــا دیده  هــا و شــنیده  هایش را روایــت کنــد و دیگــر منحصــر بــه ادبیــات 
نمانــد. به  خصــوص در قــرن بیســتم کــه ســفرها و ارتباطــات بین  فرهنگــی روز بــه روز بیشــتر 
ــی  ــای درآمدزای ــی از راه  ه ــم یک ــت مه ــک صنع ــوان ی ــگری به  عن ــت گردش ــود و صنع می  ش
ــه  ــرای کشــورها اســت. پیــش از ایــن ســفرنامه  هایی توســط دیپلمات  هــا و مســافرانی کــه ب ب
ــا  ــدود اســت. ام ــا مع ــداد آن  ه ــی تع ــته شــده اســت ول ــد نوش ــفر می  کردن ــل شــغلی س دلای
ــا  ــر ب ــن ژان کــم کــم ایــن موضــوع وارد پژوهش  هــای دانشــگاهی شــد و در قــرن حاضــر ای
مطالعــات پسااســتعماری بــه بررســی تصویرهــای سیاســی و میــان فرهنگــی در ســطح وســیعی 

پرداختــه اســت. 
از میــان مســافرانی کــه بــه دلایــل شــغلی یــا شــخصی در گذشــته از شــرق دیــدن کرده  انــد 
می  تــوان بــه ژان شــاردن3 اشــاره کــرد کــه بــازرگان بــود و در قــرن هفدهــم دو بــار بــه ایــران 
ســفر کــرد. او در ســفر دوم خــود نزدیــک بــه چهارســال در اصفهــان اقامــت گزیــد و قســمت 
مهمــی از ســفرنامه  اش مربــوط بــه ایــن شــهر اســت. ســفرنامۀ او بــه نــام ســیاحت نامۀ شــاردن 
ــا ســفرنامۀ شــاردن مقاله  هــای  ــاط ب ــار ترجمــه و چــاپ شــده اســت. در ارتب ــران چندب در ای
زیــادی بــه نــام ادبیــات تطبیقــی چــاپ شــده اســت کــه می  تــوان گفــت ایــن مقاله  هــا بیشــتر 
ــی از  ــال وقت ــوان مث ــتند. به  عن ــات هس ــوزۀ ادبی ــر در ح ــد و کمت ــناختی دارن ــۀ جامعه  ش جنب
تصویــر نقــش جهــان در ســفرنامۀ شــاردن صحبــت می  شــود، مــا وارد حــوزۀ هنــر و مطالعــات 
ــی در ســفرنامۀ شــاردن  ــران و ایران ــر ای ــه تصوی ــه ب ــی ک ــا مقاله  های بین  رشــته  ای شــده  ایم و ی

ــده  اند.   ــی وارد ش ــوزۀ جامعه  شناس ــه ح ــد و ب ــه گرفته  ان ــات فاصل ــد، از ادبی پرداخته  ان
ــار  ــران و انتش ــه ای ــفر ب ــا س ــه ب ــت ک ــادی اس ــافران زی ــم دورۀ مس ــرن نوزده ــا ق     ام
ــر  ــد. از آن جملــه پــی ی ــر متنوعــی از ایــن کشــور معرفــی کرده  ان ســفرنامه  های خــود تصاوی
لوتــی اســت کــه بــا کتــاب بــه ســوی اصفهــان در اوایــل قــرن بیســتم کــه بــه صــورت دفتــر 
ــی  آورد. مقایســۀ  ــر درم ــتۀ تحری ــه رش ــده اســت، مشــاهدات خــود را ب ــته ش ــی نوش خاطرات
روایــت ایــن دو مســافر فرانســوی کــه هــر دو از اصفهــان بســیار ســخن گفته  انــد، صــرف نظــر 
از اینکــه از دو قــرن متفــاوت بوده  انــد، دو تصویــر بــه مــا معرفــی می  کنــد. در اصفهانــی کــه 
توســط شــاردن توصیــف شــده اســت بــه بزرگــی شــهر و تجــارت اهمیــت زیــادی داده شــده 
اســت، شــاید بــه دلیــل شــغل شــاردن کــه بــازرگان و جواهرفــروش بــوده اســت؛ ناظــر از تعدد 
بازارهــا و مردمــی کــه مــدام در حــال داد و ســتد هســتند ســخن می  گویــد، در حالی  کــه پــی 
یــر لوتــی بیشــتر مبهــوت زیبایی  هــای مســاجد ایــن شــهر اســت. بنابرایــن بــا اینکــه هــر دو 
توصیــف از یــک مــکان واقعــی ارائــه شــده اســت، زمــان و نــگاه راوی واقعیــت را بــه دو شــیوه 
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ــد  ــان می  بین ــه در اصفه ــی ک ــرای مکان  های ــفرنامه  اش ب ــی در س ــر لوت ــی ی ــد. پ ــان می  ده نش
ــار  ــا درب ــران را ب ــاه ای ــر پادش ــال قص ــوان مث ــد؛ به  عن ــی می  کن ــه معرف ــی در فرانس ما  به  ازای
ــا  ــی می  شــود را ب ــا منته ــه جلف ــه ب ــاغ ک ــان چهارب ــد و خیاب ــم مقایســه می  کن ــی چهارده لوی
ــد  ــه ایــن ســفرنامه  ها پرداخته  ان ــان شــانزه لیــزه در پاریــس. بســیاری از مقاله  هایــی کــه ب خیاب
ــد و بی  آنکــه وارد حیطــۀ ادبیــات تطبیقــی شــوند تنهــا از  ــه توصیفــات بســنده کرده  ان فقــط ب

ــد.   ــر پرداخته  ان ــگاه ناظ ــا از ن ــف مکان  ه ــه توصی ــد و ب ــخن گفته  ان ــابهات س تش
عــاوه بــر مکان  هــا، فرانســویانی همچــون هانــری رنــه دلمایــن1 بــه فرهنــگ عامــه بســیار 
ــوم  ــرده، از آداب و رس ــفر ک ــران س ــه ای ــتم ب ــرن بیس ــل ق ــه در اوای ــد. او ک ــرده ان ــه ک توج
ــه  ــی ک ــتان  ها و حکایات ــه و داس ــات عام ــت، ادبی ــه اس ــاد گفت ــخن زی ــان س ــگ ایرانی و فرهن
شــفاهی میــان مــردم نقــل می  شــود، مــورد توجــه او واقــع شــده و در ســفرنامه  اش، از خراســان 
ــت  ــه و حکای ــی در قهوه  خان ــگ نقال ــرده اســت. او از فرهن ــا اشــاره ک ــه آن  ه ــاری، ب ــا بختی ت
داســتان  های شــاهنامه توســط مــردم کوچــه و بــازار ســخن گفتــه اســت و از نقاشــی  هایی کــه 
در قهوه  خانه  هــا بــا تصویرهــای قهرمانــان شــاهنامه وجــود دارد، ســخن می  گویــد. ســفر او بــه 
خراســان و دیــدن موســیقی آن ســرزمین او را بــه وجــد آورده اســت و بــه ایــن کــه موســیقی 
ــی کــه بیــن مــردم  ــه القاب خراســان دارای چنــد مقــام اســت، اشــاره کــرده اســت. او حتــی ب
رایــج اســت می  پــردازد و معنــی تک  تــک آنهــا را از جملــه حاجــی، کربایــی، مشــهدی و یــا 

ــد. ــح می  ده ــش را توضی دروی
بررســی ســفرنامۀ رنــه دلمایــن از ایــن نظــر حائــز اهمیــت اســت کــه فرهنــگ قصه  گویــی 
ایرانیــان را معرفــی می  کنــد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه در فرهنــگ اروپــا کمتــر وجــود 
ــا دادن  ــد و ب ــل می  کن ــازار نق ــه و ب ــردم کوچ ــه او از م ــی ک ــدن حکایت  های ــا خوان دارد. ب
اطاعــات دقیــق از مردمــی کــه بــا آن  هــا ماقــات می  کنــد توجــه مــا را بــه ریــزه کاری  هایــی 
ــا نشــان می  دهــد  ــه م ــی را ب ــد و تصویرهای ــه وجــود دارد، جلــب می  کن کــه در فرهنــگ عام
کــه بــه علــت مشــاهدۀ همیشــگی آن بــرای مــا ایرانیــان قابــل رؤیــت نیســت یــا کمرنــگ شــده 

اســت. 
ــه از آن  ــت ک ــده اس ــام ش ــی انج ــفرنامه  ها تحقیقات ــه در س ــگ عام ــا فرهن ــاط ب  در ارتب
ــیای  ــال در آس ــه س ــفرنامۀ س ــه در س ــگ عام ــای فرهن ــۀ »جلوه ه ــه مقال ــوان ب ــه می  ت جمل
ژوزف آرتــور گوبینــو« نوشــتۀ فرزانــه علــوی زاده و امیــد وحدانی فــر)13۹8(، »بررســی 
ــی« از  ــه دالمان ــری رن ــر هان ــاری اث ــا بختی ــان ت ــفرنامۀ از خراس ــانه مشــهد در س تصویرشناس
محمدرضــا فارســیان و فاطمــه قاســمی آریــان )13۹7( و »تصویرشناســی فرهنگــی ایرانیــان در 

ــرد. ــاد ک ــری )13۹6( ی ــن امی ــد و پروی ــورج زینی ون ــولاک« از ت ــفرنامه پ ــۀ س آیین
همان طــور کــه پیشــتر ذکــر شــد، در بیشــتر تحقیقاتــی کــه در ایــران در حــوزۀ ســفرنامه  ها 
ــات  ــه ادبی ــا ب ــده ام ــت داده ش ــفرنامه اهمی ــر در س ــی تصوی ــه بررس ــت، ب ــده اس ــام ش انج
توجــه نشــده اســت. تصویــر در ســفرنامه می  توانــد در جامعه  شناســی، تاریــخ و روان  شناســی 
ــه  مــورد پژوهــش قــرار بگیــرد امــا آنجــا کــه وارد حــوزۀ ادبیــات تطبیقــی می  شــویم بایــد ب
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پایــه مســتحکم ادبیــات تکیــه کنیــم و فرامــوش نکنیــم کــه پژوهــش  تطبیقــی در ســفرنامه  ها 
هنگامــی می  توانــد وارد قلمــرو ادبیــات تطبیقــی شــود کــه از تأثیــر ایــن تصویرهــا در ادبیــات 

ســخن بگویــد. 
ــدون شــک  از بیــن ســفرنامه  هایی کــه در قــرن بیســتم، در فرانســه، نوشــته شــده اســت ب
اثــر کلــود لــوی اســتروس بــه نــام گرمســیریان اندوهگیــن در ســال 1۹55 اقبــال خوبــی داشــته 
اســت، بیشــتر از صدهــا هــزار نســخه از آن بــه فــروش رســیده اســت و بــه زبان  هــای زیــادی 
ــده اســت،  ــته ش ــی نوش ــه ســبک ادب ــه ب ــفرنامه ک ــن س ــتقبال از ای ــده اســت. اس ــه ش ترجم
منحصــر بــه جامعــۀ ادبــی و روشــنفکری نبــود بلکــه نویســندۀ ایــن ســفرنامه، بــه عنــوان یــک 
ــر او را  ــد و از ســوی دیگ ــو و منتســکیو مقایســه ش ــا روس ــو ب ــب، از یک  س فیلســوف و ادی

شــاتوبریان ایــن زمانــه نامیدنــد.
ــد در  ــا می  ده ــه م ــان ب ــاختارگرا از مردم ــناس س ــتروس انسان  ش ــوی اس ــه ل ــری ک  تصوی
ــاری  ــن رفت ــای زیری ــا لایه  ه ــد اســت ب ــار ظاهری شــان نیســت بلکــه در پیون ــا رفت ــاط ب ارتب
آن  هــا. در ایــن کتــاب کــه او از ارتباطــش بــا سرخ  پوســتان آمریــکای جنوبــی می  گویــد تأکیــد 
دارد کــه ســفرنامۀ او بــرای کشــف ســرزمین   های ناشــناخته و ترســیم تصویــری اگزوتیــک از 
مــردم یــک منطقــه نیســت. حتــی در شــروع کتــاب یــادآور می  شــود کــه از ســفر و کاشــفان 
بیــزار اســت بلکــه قصــد دارد بــه واقعیــت زندگــی و تمــدن بشــری بپــردازد. او بــا زندگــی در 
میــان قبایــل آن منطقــه، ایــن تصــور عمومــی کــه آن مردمــان وحشــی هســتند را غلــط پنداشــت 
و آن  هــا را فقــط بــدون خــط و نــگارش دانســت. او معتقــد بــود کــه در تمــام ایــن گروه  هــای 
انســانی ماننــد انســان  های جوامــع پیشــرفته دلمشــغولی  ها و ســؤال  های مشــترکی وجــود دارد 
ــرای  ــخی ب ــتجوی پاس ــود در جس ــانه  های خ ــنت  ها و افس ــتفاده از س ــا اس ــم ب ــردم ه و آن م

ــن ســؤال  ها هســتند.  ای
ــتعماری  ــنتی اس ــرق دور را س ــی از ش ــبک اروپای ــه س ــتروس سفرنامه  نویســی ب ــوی اس  ل
ــک  ــوان موجــودی اگزوتی ــه به  عن ــر او مشــاهدۀ انســان ن ــا محــور می  دانســت و از نظ و اروپ
ــل  ــن قبای ــه از دورافتاده  تری ــت دارد بلک ــد اهمی ــی می  کن ــا زندگ ــرزمینی دور از م ــه در س ک
ــای انســان هســتند. او در  ــا پاریســی  های قــرن حاضــر همــه بیان  گــر معن ــی ت آمریــکای جنوب
ــه نابــودی طبیعــت اشــاره می  کنــد کــه هــم اکنــون پــس از گذشــت ســال  ها  ایــن ســفرنامه ب
از انتشــار آن بــه اهمیــت طبیعــت پــی برده  ایــم چــرا کــه از نظــر او پایــداری جوامــع قدیمــی 

ــا طبیعــت حفــظ کرده  انــد.  بــه ایــن دلیــل بــوده اســت کــه همبســتگی خــود را ب
ــف از  ــر در تعری ــه ناظ ــت ک ــر اس ــن نظ ــن از ای ــیریان اندوهگی ــفرنامه گرمس ــت س اهمی
ــان در  ــی انس ــرد ذهن ــه کارک ــت ک ــد اس ــدارد و معتق ــن ن ــه پایی ــالا ب ــی از ب ــری، نگاه دیگ
همــه جــای دنیــا یکســان اســت و تفکــرات انســان در جامعــۀ پیشــرفته قالب  هــای ســاختاری 
ــک  ــن پدیده  هــای اگزوتی ــان ســرزمین  های در حــال پیشــرفت دارد. بنابرای ــا مردم ــدی ب همانن
و کلیشــه  هایی کــه در ســفرنامه  های غربیــان وجــود دارد در کتــاب او نیســت امــا بــه جوامــع 
ابتدایــی بــه عنــوان موجــودات عــاری از خــرد و قــوۀ تعقــل نگریســته اســت. ایــن ســفرنامه، 
بــا همــۀ اهمیتــش، نمی  توانــد در حــوزۀ ادبیــات تطبیقــی بررســی شــود زیــرا همان طــور کــه 
ــه عنــوان پایــۀ اصلــی حضــور داشــته  ــرای ایــن منظــور بایــد ادبیــات ب پیشــتر اشــاره شــد ب
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ــر  ــن تصوی ــر، پژوهشــی در حــوزۀ انسان  شناســی اســت. بنابرای ــن اث ــی کــه ای باشــد درصورت
در ســفرنامۀ گرمســیریان اندوهگیــن، بــه دلیــل جــدا بــودن از ادبیــات و وارد شــدن در حیطــۀ 
ــوزۀ  ــا در ح ــد ام ــده باش ــی ارزن ــد پژوهش ــه می  توان ــی، گرچ ــی و انسان  شناس جامعه  شناس

ادبیــات تطبیقــی نیســت.
ــود و در  ــش بش ــتر در آن پژوه ــد بیش ــه بای ــی ک ــی از زمینه  های ــفرنامه  ها یک ــث س در بح
ــه در  ــت ک ــان اس ــی زن ــت، سفرنامه  نویس ــه آن پرداخ ــوان ب ــه می  ت ــی جداگان ــب تحقیق قال
شــناخت و انتقــال فرهنــگ دیگــری، بــا نگاهــی زنانــه، مؤثــر بوده  انــد و گاه توانســته  اند ایــن 
ــردان  ــه م ــه همیش ــوده ک ــری ب ــی ژان ــه سفرنامه  نویس ــا این  ک ــد. ب ــات کنن ــگاه را وارد ادبی ن
ــرح  ــه ش ــد ب ــعی کرده  ان ــی، س ــا اروپای ــی ی ــفرنامه  نویس، ایران ــان س ــد، زن ــه آن پرداخته  ان ب
ــته  اند.  ــی نداش ــه آن راه ــا ب ــد ی ــل بوده  ان ــه آن غاف ــگاه ب ــردان از ن ــه م ــد ک ــواردی بپردازن م

ــد: ــاره می  گوی ــن ب ــون در ای کارل تامپس
درپــی مــوج دوم فمینیســم در دهــۀ 7۰ میــادی، بســیاری از تاریخ  دانــان و منتقــدان ادبــی، 
ســهم زنــان را در ژانــری کــه ظاهــرا تــا حــد زیــادی در ســیطرۀ مــردان اســت، اگرچــه زنــان 
ــی  ــتم بررس ــم و بیس ــرون نوزده ــوص در ق ــتند، به  خص ــرکاری هس ــندگان پ ــع نویس در واق

ــون، 13۹6: ۹(. ــد. )تامپس کرده  ان
ــد  ــروع کرده  ان ــی را ش ــردان سفرنامه  نویس ــر از م ــی دیرت ــان خیل ــه زن ــت ک ــن اس روش
چراکــه معمــولا زنــان اجــازۀ ســفر بــه تنهایــی را نداشــته  اند و دور جهــان گشــتن مخصــوص 
دنیــای مــردان بــوده اســت. اگــر زنــی بــا ایــن اقتــدار مردانــه مقابلــه می  کــرد و بــه تنهایــی بــه 
ســرزمین دیگــری می  رفــت و از ایــن نافرمانــی گزارشــی هــم تهیــه می  کــرد، قابــل بخشــودن 
نبــود. بنابرایــن خیلــی از زنــان مســافر حاضــر بــه قبــول نقــش نویســنده نبودنــد و ســفرنامه  ای 
ــه  ــه ب ــفرنامه  های زنان ــم س ــم ک ــد ک ــه بع ــم ب ــرن نوزده ــا از ق ــد ام ــگارش درنیاورده  ان ــه ن ب
ــی در  ــام واقع ــا ن ــدادی ســفرنامه ب ــس از آن تع ــه  ای چــاپ شــد و پ ــای مکاتب شــکل رمان  ه

اروپــا و ســپس در ایــران هــم چــاپ شــد.
 در ایــران، در رابطــه بــا نقــش زنــان در ســفرنامه  ها پژوهش  هایــی صــورت گرفتــه 
ــد لاری  ــژگان آمحم ــی و م ــن فیاض ــۀ عمادالدی ــه مقال ــوان ب ــه می  ت ــه از آن جمل ــت ک اس
ــان«  ــت سفرنامه  نویس ــه روای ــار ب ــمانی زن قاج ــی و جس ــت روان ــوان »بهداش ــا عن )1388( ب
ــخ  ــۀ تاری ــت و در زمین ــی نیس ــات تطبیق ــوزۀ ادبی ــه در ح ــه البت ــه ک ــن مقال ــرد. ای ــاره ک اش
اســت بــه وضعیــت زنــان در دورۀ قاجــار از نظــر اجتماعــی پرداختــه اســت و بــا توجــه بــه 
ــات  ــکات و معض ــه مش ــت، ب ــود اس ــی موج ــافران فرنگ ــه از مس ــی ک ــای مختلف روایت  ه
ــه  ــه این  گون ــم، گرچ ــر کردی ــتر ذک ــه پیش ــور ک ــت. همان  ط ــرده اس ــاره ک ــان آن دوره اش زن
ــی  ــردی تاریخ ــدف و رویک ــون ه ــا چ ــده  اند ام ــته ش ــفرنامه  ها نوش ــوزۀ س ــا در ح مقاله  ه
دارنــد از ادبیــات تطبیقــی فاصلــه می  گیرنــد. در ارتبــاط بــا ســبک زندگــی زنــان دورۀ قاجــار 
ــات تطبیقــی  ــگارش درآمــده اســت کــه بیشــتر آنهــا در حیطــۀ ادبی ــه ن مقاله  هــای متعــددی ب
نیســت. حســین قاضی  خانــی و محمدرضــا بارانــی )13۹3( مقالــه  ای دربــارۀ ســبک زندگــی زن 
ــی  ــگاه سفرنامه  نویســان عصــر صفــوی نوشــته  اند و اذعــان داشــته  اند کــه زن ایران ــی از ن ایران
ــم وارد  ــش ه ــن پژوه ــه ای ــت. البت ــده اس ــان نمان ــوی پنه ــر صف ــردان عص ــگاه جهان  گ از ن
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حــوزۀ ادبیــات تطبیقــی نمی  شــود و نــگاه "دیگــری" در چهارچــوب ادبیــات بررســی نشــده 
اســت. بنابرایــن بیشــتر ایــن مقاله  هــا کــه بــه بررســی تصویــر زن ایرانــی می  پــردازد بــه تاریــخ 
ــت  ــده اس ــه نش ــفرنامه توج ــه س ــی ب ــر ادب ــک اث ــب ی ــردد و در قال ــی برمی  گ و جامعه  شناس
تــا "دیگــری” را در چهارچــوب ادبیــات بنگــرد. از ایــن میــان، پژوهش  هایــی هــم در حیطــۀ 
ــن  ــان در ســفرنامۀ اب ــوان از »تصویرشناســی زن ــات تطبیقــی انجــام شــده اســت کــه می  ت ادبی
بطوطــه« )13۹7( نوشــتۀ احســان قبــول، عبــدالله رادمــرد و زهــرا شــریعت پنــاه نــام بــرد کــه 
در آن، نگارنــدگان تصویــر زنــان را در ســفرنامۀ ابــن بطوطــه کــه یــک اثــر ادبــی قــرن هشــتم 
ــندگان  ــه نویس ــت ک ــن اس ــه در ای ــوت مقال ــۀ ق ــد. نقط ــدی می  کنن ــی و طبقه  بن ــت بررس اس
ــد و  ــاری پرداخته  ان ــل آم ــه مقایســه و تحلی ــه ســفرنامه داشــته  اند، ب ــی ب ــا تطبیق نگاهــی کام
ــده  ــات تطبیقــی در حــد توصیــف نمان کارشــان، برخــاف بســیاری از مقاله  هــای حــوزۀ ادبی

اســت. 

7 ـ نتیجه
ــب  ــط در قال ــی فق ــات تطبیق ــفرنامه  ها در ادبی ــات س ــه مطالع ــت ک ــوان گف ــان می  ت در پای
ــد، نیســت. تصویرشناســی در ســفرنامه  ها از  ــه می  بین ــی ک ــت مکان ــف مســافر از وضعی توصی
مشــاهدۀ تفاوت  هــا در عــادات و فرهنــگ دیگــری، بــه شــناخت و ارتبــاط بــا او نایــل می  شــود 
چــرا کــه در ســفرنامه فضایــی ایجــاد شــده اســت کــه ناظــر بــا فرهنگــی دیگــر مواجــه شــود 
و در ایــن برخــورد اســت کــه از او می  آمــوزد و بــه او نزدیــک می  شــود. زیــرا کســی کــه در 
آن ســوی مرزهاســت و مــن زبانــش را نمی  دانــم بــرای مــن غیرقابــل درک اســت امــا وقتــی 
ــاط، خویشــتن را  ــن ارتب ــا ای ــرده  ام و ب ــم را وســیع  تر ک ــک شــوم، مرزهــای اطراف ــه او نزدی ب
ــری در  ــد بلکــه نقــش مؤث ــال می  دهن ــگ را انتق ــا فرهن ــر نه  تنه ــن تصاوی ــر می  شناســم. ای بهت
ادبیــات و تاریــخ ادبــی هــر کشــوری دارنــد. پیش  داوری  هــا و کلیشــه  ها از طریــق ســفرنامه ها 
ــتا  ــن راس ــد. در ای ــه کرده  ان ــم، رخن ــا نظ ــر ت ــی، از نث ــون ادب ــده  اند و در مت ــات ش وارد ادبی
ــتعماری  ــات پسااس ــی و ادبی ــخ، نشانه  شناس ــی، تاری ــا جامعه  شناس ــد ب ــی می  توان تصویرشناس
ارتبــاط برقــرار کنــد. امــا آنچــه در طــول مقالــه بارهــا بــه آن اشــاره شــد، بررســی تصویرهــا 
ــاوت اســت و  ــای دیگــر متف ــا حوزه  ه ــه ب ــی اســت ک ــات تطبیق ــب ادبی و ســفرنامه  ها در قال
ــرا بســیاری از ســفرنامه  ها در  ــرد، زی ــتا بررســی ک ــن راس ــر ســفرنامه  ای را در ای ــوان ه نمی  ت
ــوی اســتروس(، باستان  شناســی، سیاســی و ... نوشــته  ــد ســفرنامه ل ــۀ انسان  شناســی )مانن زمین
ــد از  ــد بای ــی بگنجن ــات تطبیق ــه در حــوزۀ ادبی ــرای اینک ــا ب ــتند ام ــمند هس ــده  اند و ارزش ش
ادبیــت نوشــتار برخــوردار باشــند. ضمنــا، هــر ســنجش و مقایســه  ای، بــدون تردیــد، ادبیــات 

تطبیقــی نیســت. 
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Abstract

The present paper examines imagology in comparative literature. Imagology is one 
of the most important and rooted areas in comparative literature since it is the 
foundation of comparative literature in France. Impression and influence which 
form the beginning of the French views of foreign literature depend on the pictorial 
knowledge of the other. An important part of this knowledge belongs to the culture 
of the “observer” and the ways in which he or she looks at another’s image and in 
this view involves the culture in which he or she has inhabited. Thus, the present 
paper deals with the exotic images and literary stereotypes that have been created 
through the perspective of another. In the end, the paper draws on research on travel 
writing in the field of comparative literature by analyzing several travelogues. The 
paper will demonstrate that, at times, there has been misunderstandings about the 
subject in Iran. By analyzing and critiquing these examples, we emphasize that 
not every research in which there is a comparing of images belongs in the field of 
comparative literature.

Keywords: Comparative Literature, Exoticism, Imagology, Other, Self, Stereotype, 
Travelogue.
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